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Abstract 
AbuSaeed AbulKhair is the greatest mystics of Iran. Philanthropy and love for 
them can be considered as one of the most obvious personality traits, which 
is connected with love for all beings and in a word, the whole universe. 
AbuSaid destroys the system of conventional and idiomatic meanings and 
reaches a new meaning and a new definition, which is the product of his 
intellectual influence and the Khorasan school. The school of Khorasan has 
become famous for a kind of tolerance regarding religion and religious 
matters due to their lack of respect for the appearances of Sharia,Sekar, 
Shathiyat and blaming. AbuSaid has a special place as a full-fledged 
representative of the Khorasan school and the influence of the Khorasan 
school is evident in his thoughts. The main question of the research is what 
is the role of interpretations in creating the spirit of tolerance in the 
intellectual school of AbuSa'id and the school of Khorasan and what are its 
dimensions. In this research, AbuSaeed's attitude towards man, his way of 
expressing and dealing with different sections of society, followers of 
different religions and differences, and on the other hand, his interpretive 
attitude towards the world, have been investigated. The results obtained 
from this study indicate that Abu Saeed has interpreted the phenomena of 
the universe, religious texts and Sufi terms in Asrar al-Tawheed, and 
according to Mashrab and his school of thought, Khorasan mysticism, which 
focuses on making others happy and drunkenness. It is emphasized that it is 
kindness and compassion towards humans, creatures and existence. 
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 1ی  ابوالخ  د یو عمل ابوسع   شهی تسامح و تساهل در اند 

فی   2ثمره اشر
 3محمد فرخزاد ملک 
 4طاهر  م ی رح 

 چکیده 
ی زمرانیا   یعرفا  نیتر از بزرگ   ی  ابوالخ  د یابوسع از   توانو عشق به آنها را م  دوست  است. انسان  ی 
 یو   نیبارزتر 

 
کلام کل   کیبا عشق به همه موجودات و در    وند یدر پ  نیدانست که ا  ت  یشخص  یهاژگ

  ن  معنا  بهو    کند م  ران یو مصطلح را و   یقرارداد  نظام معانی   د یاست. ابوسع  کائنات و جهان هست  
ب فکر   رسد م  یاتازه  فیو تعر   د یجد او و مکتب خراسان است. مکتب خراسان   یکه محصول مشر
  به نوعی  ار،یبس  یگر و ملامت  اتیسکر، شطح  عت،ینسبت به ظواهر شر   شانیدی واسطه لاقبه  

ار مکتب یعتمام   ندهیعنوان نمابه  د یاند. ابوسعمشهور شده  تی ی و امور د  نیتسامح و تساهل در باب د
مشهود است. پرسش   یو   یهاشهیمکتب خراسان در افکار و اند  ی  دارد و تأث  یاژه یو   گاهیخراسان، جا

  جاد ی( در اهست    یهادهیاشعار و پد  ات،یآ  لی)اعم از تأو   لاتیآن است که نقش تأو   قیتحق  اصلی
ب فکر   ه یروح   ه و مکتب خراسان به چه صورت است و چ  د یابوسع  یتسامح و تساهل در مشر
با    یو برخورد و   انیبه انسان، نحوه ب  د یشده است نگرش ابوسع  پژوهش سعی  نیدارد؟ در ا  یابعاد

ی آ  وانی  اقشار مختلف جامعه، پ او به جهان مورد    لیینگرش تأو   گر ید  یو فِرَق مختلف و از سو   ها یی 
 د یاشارالتوحدر    د یاز آن است که ابوسع  حاکی  ،بررسی  نیآمده از ادستبه  جی. نتاد ی  قرار گ  بررسی

تأو   انهیو اصطلاحات صوف  تی ینصوص د  ،عالم هست    یهادهیپد با    لی را مورد  قرار داده است و 
ب و مکتب فکر  و سُکر   گرانیکردن دو شاد   یعرفان خراسان که بر شاد  عتی یاو    یتوجه به مشر

 است.  و شفقت نسبت به انسان، موجودات و هست   یدارد، مهرورز  د یتأک
 عرفان، مکتب خراسان، تساهل و تسامح.  د،یاشارالتوح ،ی  ابوالخ د یابوسع واژگان کلیدی: 
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 مس له   ان ی ب 

ی است و به ایرانی غتی -اسلام  فتصو   ایران زمی 
 

اث ادنی و فرهنگ   ترین می 
ی نقش صوفیان بنام   در    التوحید اشار چون ابوسعید ابوالخی  با کتاب  همیقی 

سازی این جریان بسیار حائز اهمیت بوده است. یگ از دلایل ماندگاری  غتی 
و  باز »  ،اشارالتوحید چون  هماثری   است   «پذیریتأویلبودن  .  این کتاب 

ی به مقول های  نصوص اعم از قرآن و حدیث، شعر و پدیده  تأویله  پرداخی 
صوفیانه مفاهیم  و  اصطلاحات  و  عرفانی  از   ،هست   رویکردهای  جمله 

ی   تأویلی و   رویکردیبا    او   . است  تأویلابوسعید به     ، مدارای خود   در نظر داشی 
در لوای مذهب عشق و محبت   را  ها انسانه و هم  دیتی دور بود تعصبات  از 

نظر    . دانستم برابر   ما  »  : هستند یار    طالب  گانهم  ،ابوسعید در  شیخ 
حلقابوسعید گفت در  دهری  مردی  روزی  را  ه  :  او  بگذشت  نوری  بلحسن 

رفت از حق پاک، و به زاان صوفیان حق گ یند، به هر زاانی به نام  سختی م
شان باید، برخی رحیم  ا برخی رحمان خوانند که روزیدیگر خوانند خدای ر 

خوانند که بهشت خواهند و صوفیان او را حق خوانند که ایشان بدون او به  
ی ننگرند آنکه ل ی دست نیالایند و با هیچ چی  تر بود که  فظ ایشان پاکهیچ چی 

... و نهصد و نود و نه نام است خدای را در قرآن و در توریت و در  گ یند حق 

ی سبحان است، چون سبحان بگفت   ، همه بگفت   انجیل و در زاور و نام مهی 
« )محمد  ، هیچ نگفت  (.  241/ 1  ،1376منور،  بن  و چون سبحان نگفته باسیر

تا جان  که حت  در    ؛شد ابوسعید سبب مدارا در رفتارش مه  گوننگاه تأویل
ی امر سبب جذب عدبرابر گناهکاران نرمش به خرج م شماری  نی ه  داد و همی 

های این تساهل  البته ر شه  . شد های مختلف اجتماعی به سوی او ماز طبقه
ی جست   ،پنجمه  . در سدجو کرد و و تسامح را باید در مکتب خراسان )سکر( نی 

ابوسعید  عصر  میان گرایش  ،یعتی  آشکاری  بغدادی  تمایز  و  خراسانی  های 
بود  شده  مقابل صحو   ؛ ایجاد  اصطلاحات    . یعتی سکر  قالب  در  تمایز  این 

در    
 

فرهنگ و  و  اجتماعی  و کردار  منعکس شده  های متصو اندیشهرفتار  فه 
ملامت و جوانمردی را پیشه کرده بود که ابوسعید »  خراسان راهه  . حوز است

ی را ایفا مدر فراهم   ،1384گراهام،  کرد« )کردن مقدمات آن نقش خطی 
 رو  ه ملامتیه در تصو چند دور (. هر 236

ً
ف خراسان در زمان ابوسعید تقریبا

بود، پایان  یگ  »  به  شیوهاو  با  است  و رسم  راه  این  نمایندگان  ای خاص  از 



 ی  ابوالخ د یو عمل ابوسع شهیتسامح و تساهل در اند                ۴

است بسطام  بایزید  شمست   و  سکر  روش  همان  )خ  ش که    محمد « 
آمیخته95مقدمه:    ،1376منور،  بن خراسان  مکتب  اصول  از  (.  ای 

، تساهل و تسامح و مدارا و شمست   جوانمردی، عیاری، اندیشه های ملامت 
گونه خونی با دید تأویلی خ  ش تلفیق کرد و بدینبود که ابوسعید آن را به

ب خاص فکری خود را پایه  گذاری کرد. مشر

پژوهش این  بهره   ،در  با  ابوسعید  داد که چگونه  از نشان خواهیم  ی    گی 
ی دست  ه  به روحی  ،تأویلفرایند   آمی  ی  طیی

تسامح و تساهل عرفانی در قالب زاانی
تازهو  یافته   آفرینش  به  یابد توانسته  از    . ای دست  است  توانسته  ابوسعید 
فراتر برود    ،در نصوص دیتی کارارد داشت  و   که مختص به زاهدان بود   تأویل

.  بیان کند   تأویلای در قالب  خ  ش را با معانی تازهه  صوفیانه  های ویژ و تجراه

 در نی نشان
های زاانی و  ه  دادن روحیپژوهش حاضی ی ت در  تأویلا تسامح، طیی

و زاهدان    اندیشجزم  او را از دیگر صوفیان متعصب و کلام ابوسعید است که  
سکر و  ه  گری او موهبت روحیتأویل  . است  کردهجدا  «  زاان نار»متکلم به  
ی او  نقش تأویلات )اعم از  آن است که    قیتحق  پرسش اصلی  ست. ا   زاان طیی

( در ایجاد روحیتأویل آیات، اشعار و پدیده تسامح و تساهل در  ه  های هست 
ب   فکری ابوسعید و مکتب خراسان به چه صورت است؟ مشر

 چارچوب مفهوم 

 لغت   تسامح و تساهل در 

تسا واژه در کتابهای  تسامح  و  عرنی هل  لغت  با   های  ادف  می   
ً
معمولا

تساهل  ه  تسامح تفاوت ظریفی با واژ ه  شوند، اما کلمکار برده م  یکدیگر به
  سخاوت، بلند تسامح به معنای بخشش و  ه  سمح ر ش»  ؛دارد 

 
نظری، آزادگ

  ،1377)مینوی،    «و آزاد منشر است که نوعی جوانمردی در آن نهفته است
، به نرم تساهل به معنای سهله  سهل ر ش( و »122 ی ، آسان گرفی  ی گرفی 
، خودداری، چشمکردن، تحملرفتار  ی ،  کردن، مجاز شمردن، رواداشی  پوسیر
  . (157  ،1383فر،  فرزانهمخالف است« )ه  صدر و تحمل هرگونه عقیده  سع
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ی به نظر مبا توجه به معانی لغوی و زاان ، چنی  رغم تفاوت  رسد که بهشناخت 
 روند.  ای، این دو واژه در کارارد خاص خود در معنای واحدی به کار مر شه

است که    tolerateو فعل آن    tolerance  معادل تسامح در انگلیش 
به معنای تحمل  toleroه  از ر ش ی  ابقا کردن، اجازهلاتی  کردن آمده  دادن و 
، حنان  ) است  (.  61  ، 1376کاشانی

مبتتی  عقاید دیگران، رفتاری  ه  ( پذیرش بزرگوارانtoleranceتسامح یا ) 
ه  یید حق نهادی مطلق دیگران تا به دلخواه خ  ش بیندیشند و اندیشبر تأ

ی دفاع از این حق، به  عقاید آنان حت  اگر به  خود را بگ یند و نی 
 

رغم چگونگ
نظر ما خطا باشد در حقیقت تسامح با آزادی بیان پیوند دارد و با نادانی و  

ی دلیل  یندهای آن مافر  د، به همی  ی تسامح تحمل از روی آزادی و اختیار  »ستی 
د« )است و از موضع قدرت صورت م  (. 268، 1380کوب، زرینگی 

دادن از  اجازه  ا یدر اصطلاح، تسامح و تساهل، عدم مداخله و ممانعت  
و پسند    رشیاست که مورد پذ  ی دی نسبت به اعمال و عقا   قصد و آگاهی  ی رو 

 د،یاست که انسان در برابر عقا  یبردبار  نوعی  گر،ید ی  شخص نباشد. به تعب
 (. 17  ، 1378  ون،)ژاندر   دهد از خود نشان م  یگر ید  ند یرفتار و گفتار ناخوشا 

 به تحمل عقاید  
ً
تساهل و تسامح در یک بیان، آن رفتاری است که ضفا

نمی قناعت  اجاز   ،شود مخالف  عقاید  آن  به صاحبان  ی  نظر  اظهار   هبلکه  نی 
بهم ما  فارسی  ادبیات  در  مدارا  و  تسامح  مفهوم  دهد.  عرفانی  ادب  ویژه 

دارد.  اجتماعی  و  نوعی  اخلاف   در  سیاست»  تساهل  است  صبورانه  مداری 
ی که مکروه یا ناصواب م ی ، حضور چی  ی    (. 63 ،1376شماریم« )کرنسی 

ورت داد:  ر یوجود عناض ز »  در تسامح و تساهل ضی

تسامح   ده،ی هم عق ت  یجمع ی سازگار  نی: وجود اختلاف نظر؛ بنابراالف
 . شود نمی دهی و تساهل نام



 ی  ابوالخ د یو عمل ابوسع شهیتسامح و تساهل در اند                ۶

تسامح و تساهل نه به  ن،یبر اساس ا ؛ت  یو نارضا  ی: ناخشنود ب
ی انگو نی   تفاون  نی  ی معنا   ی 

 
رفتار   ا ی دهیعق رشیپذ یاست و نه به معنا گ

 . یگر ید

و   دهیندادن نسبت به عقالعمل نشانعکس نیو قصد؛ بنابرا : آگاهیج
 . شود نمی دهی غفلت، تسامح و تساهل نامیا  جهل ل یبه دل گرانیرفتار د

تسامح و   ،ی ناچار  ی عاجزانه و از رو  یمدارا نیبنابرا ؛ن  قدرت و توانا : د 
 . شود نمی ده یتساهل نام

به    نقطه لغت  در  خشونت  است.  خشونت  تسامح،  و  تسامح  مقابل 
قاطع  ،یتند   ،درشت    یمعنا  انعطاف  تی صلابت،  در    است  یر ی ناپذو  و 

هر  از  است  عبارت  علاصطلاح،  اقدام  ا  یگر ید  هیگونه  یا    ترس  جاد یکه 
اقدام    نیطرف مقابل نباشد. ا  ند یکم مطلوب و خوشا دستیا    دکن  ناراحت  

ی اقدام ف  امل ش   تواند م ب و جرح و قتل  گیی  مانند    یاقدام معنو یا    مانند ضی
ی و توه  د یتهد  یا  یا حت    ی  و تحق  ی 

 
یا    دهیعق  کیاز    امدن ینکردن و کوتاهستادگ

ی گردد. واژه غلظت ن  یگر یرفتار در برابر د خشونت    ی مشابه معنا   ن  معنا   ی 
 . ( 1385« )نیکزاد، دارد

ی رفتاری تساهل» ی نسبت به  قرآن کریم در آیان  مؤمنان را به داشی  آمی 
وان ادیان دیگر حت  کافران فرا  فی و فرخزاد،  خوانده استپی    ،1398« )اشر

 إِلىجمله:  از   ؛(24
ُ
كَ یسَبِ   ادْع حَسَنَةِ وَ    لِ رَاِّ

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَ ال

ْ
حِك

ْ
ت ِ باِل

َّ
هُمْ بِال

ْ
  جادِل

مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِ   هِی 
َ
عْل
َ
وَ أ
ُ
كَ ه  رَاَّ

َّ
حْسَنُ إِن

َ
مُهْتَدِ وَ    لِهِ یأ

ْ
مُ بِال

َ
عْل
َ
وَ أ
ُ
  ،) نحل  نَ یه

125  .) 

 اصول عرفانی تسامح و تساهل 

ت  جلوههای عالم هست  را  پدیدهه  عارف سالک، هم  ای از جلوات حصری
ه  حق و مظهری از اسماءالله و انسان را مظهر و مجمع جمیع صفات و آیین

ورزد و محبت  هست  عشق مه  داند، بنابراین بر همنمای جمال حق متمام
عبودیت  ه  و شفقت و خدمت به خلق را بالاترین عبادت و حاصل و نتیج
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بر »   ؛داند م صوفی  و  به اساس    عارف  بعد    اعتقاد  الله  الى  الطرق 
ب و مذهب خاصی  الخلایق، راه نفوس های رسیدن به خدا را محدود به مشر
غایات الطرق الى    گ ید: الحکم مصوصف  عرنی در الدین ابنداند. محت  نمی

باطریق   تعبدنا الله  لکن  مستقیم،  فکلها ضاط  غایتها،  و الله  سبحانه  الله 
عه لنا. فللاول وسعت رحمته کل سیر   الموصول الى سعادتنا خاصه و هو ماشر

بخت،  ء فالمال الى السعاد حیث کان العبد و هو الوصول الى المل م« )نیکو 
اند، رسند و همه ضاط مستقیمها به خداوند مراهه  (. یعتی هم225  ،1383

اما ما تنها از راهی او را پرستیدیم که ما را به سعادت برساند، همان راهی که  
رویمان قرار داد، پس رحمت حق فراگی  و همگانی است و شانجام  د پیشخو 
 بندگان هر کجا که باشند، جان  خواهد بود که برایشان خوشایند باشد.  ه  هم

عشق    انسان  ن ع  به  طریقت   و  قوم   ، مذهتی تعلقات  از  فارغ  عارف 
بزرگم را  خلق  بر  شفقت  و  مورزد  فریضه  خرقانی  ترین  ابوالحسن  داند، 

نامدار قرن پنجم م د و طلب زیادی علم  »  گ ید: صوفی  ی بامداد برخی  عالم 
کند و زاهد طلب زیادن  زهد کند و ابوالحسن در بند آن بود که شوری به  

  : ( و هم از اوست که گفته683  ،1379،  نیشابوریار عط )»  دل برادری رساند 
 او در افتادم و به جان   ... از آن فکرت به  حق تعالى مرا فکرت بداد »

 
یگانگ

رسیدم که فکرت، حکمت گردد و راه راست و شفقت بر خلق گردید. بر خلق  
خلق، من بمردم تا ه  تر از خود ندیدم، گفتم کاشگ بدل هماو کش مشفق

خلق با من بکردی تا خلق را  ه  خلق را مرگ نباسیت  دید. کاشگ حساب هم
خلق مرا کردی تا ایشان  ه به قیامت حساب نبایست  دید. کاشگ عق ات هم

 (. 676 ،)همان « را به دوزخ نبایست  دید

عرفان و  ه اسلام که دوران حاکمیت افکار زاهدانه بر حوز ه در قرون اولی»
طلتی  مدارا و تساهل و صلحه  است، کمی  شاید بیانات ضی    ح در زمین  تصوّف

 رفتارهان  را از بزرگان عرفان در  
ی کمی    این زمینه شاغ داریم، اما به هستیم و نی 

 با آمدن بزرگانی  ه  تدری    ج با ورود عشق به عرص
ً
چون  همعرفان و مخصوصا
و به تبع آن صلح با کل   ابوسعید ابوالخی  و بعدها مولانا مباحتی مانند مدارا 

شدت گرفت. نظام کائن و  قوت  اسلام،  عرفان  در  هست   و  عرفان    ات  در 
آن صلح با ه اسلام مدارا و تساهل یگ از ارکان مهم است که حاصل و نتیج
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دوست  و آرامش انسان در روابط او با خدا و  مدارا مبنای ن ع  . هست  است 
د های دیگر قرار مانسان فهم عمیق این نگاه در متون عرفانی است که    . گی 

های  حراهدارد و یگ از  مانسان را از نسبت دادن کفر و ارتداد به دیگران باز 
یون و زاهدان ظاهرپرست را در به دار کشیدن دانشمندان از آن   اصلی قشر

اما این اضداد    ،های متضاد است چند آکنده از پدیدهستاید، جهان هر مباز 
پ یند  بلکه در کنار یکدیگر راه وحدت و کمال م ،رو به تفافر و جدان  ندارند 

 
ً
ی ضدیت نهایتا شوند تا کمالى را خلق کنند  با هم هماهنگ م و اضداد در عی 

ی بردن این اختلافات، تعارضات، کینه  فتصو و عرفان و   ها  همواره در این بی 
نقش  و دشمتی  تساهل  و  تسامح  پرتو  در  به صلح  تا دستیانی  های ظاهری 

ان  داشته است نماید که پای عشق در  م  و این موض ع وقت  بیشی  رخ  بشی
 .  ( 41-40 ،1394« )مظاهری، مباحث عرفانی به میان بیاید

 عرفا و تساهل در رفتار و منش  علت تسامح  

 و عظمت خلقت و کوچگ اندیشه  عزیز 
 
، علت تسامح را بزرگ الدین نسفی
ای درو ش!  »  : گ ید که مچنان  ؛داند و تفکر انسان در برابر خلقت الهی م

نی  و  سخن  نکنند  یکدیگر  عیب  باید که  قوم  هیچ  است که  آن  جمله  میل 
پر  وجودی  وجود  این  آنکه  جهت  از  دارند،  معذور  را  و  یکدیگر  عظمت 

هیچپر  و  است  را  حکمت  وجود  این  یافت« کس  نتواند  در  ،  )  کماهی  نسفی
انسان  ه  زند که اندیشو آنگاه خلقت یک مگس را مثال م»(.  267  ،1384

نتوانسته تمام ابعاد  در برابر آن موجود کوچک چقدر ناتوان است و هنوز هم  
ناتوانی است که    و حکمت خلقت آن را درک کند  ی جهل و  به دلیل همی  و 

اندیشههر  آن  به  استکس  خوشحال  دارد  خود  از  )مظاهری،  ای که   »
ای درو ش! در خلقت و آفرینش مگس چندان حکمت تعبیه  »  : (43  ،1394

سال حکیمی  اگر  تمامیت  است که  به  فکر کند  مگس  یک  حکمت  در  ها 
ی است که هر حکمت خود  ه  کس را به قدر مرتبهای وی نتواند رسید... چنی 

ی داده ی ،  اند« )از این وجود چی    است که  نگرش(. با این  267  ، 1384نسفی
 .  کند پیدا معرفا معنا  در عرفان و میان  تساهل  توان گفتم
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« 
ً
ی  و بند به معنای نی   تساهل عرفا یعت و دین  باری و عدم تعهد به قوانی  شر

سخت  ،نیست و  تعصب  از  مبلکه  ی کورکورانه  با  گی  را  انسان  تا  کاهد 
ی  واقعیت های دین و جامعه آشنا کند و از این راه به او بفهماند که از هر چی 
یطبیعی و واقعی آن انتظار داشته باش و انسان را از سخته  به انداز  های  گی 

فرد عالم  ه  متعصبانه دور کند، چنانکه از این سخن فضیل بن عیاض که دراار 
 رفتارش با برادران دیتی به

 
نگری  خونی این واقعو اخلاص او در عمل و چگونگ

تواند قضاوت  شود و اگر کش به حقیقت معنای آن بفهمد، ممشخص م
دیگران را تعدیل کند و به اهل علم و عمل و برادران دیتی خود با  ه خود دراار 
  بنگرد و روابط خود را با دیگران بهبود بخشد و با این عمل خود نگاه مثبت  

  : گ ید که مچنان  (. 46  ،1394« )مظاهری،  رسدبه خود جامعه به آرامش م
بود،  » راست  ان عمل  ی می  به  او  علم  عالمی که  نیابید،  مج یید که  ی  سه چی 

عمل بمانید و عاملی که اخلاص با عمل او موافق بود،  مج یید که نیابید و نی 
برادر عیب مج یید که نیابید و نی عمل بمانید و برادر نی مج یید که نیابید و نی 

 (.  98 ،1379، نیشابوریار عط« )بمانید

 تحولات سیاسی و اجتماعی قرن پنجم 

عنوان کانون اصلی تحولات سیاسی، در  قرن پنجم خراسان به ه  در آستان»
ان، به تضییع مامتی و فقر و پر شانی به ش نا  ی و امی  برد و عدم ثبات سلاطی 

م منجر  چاپلوسی  و  ریا  فرهنگ  رواج  و  مردم  حقوق  بیشی   چه    ،د ش هر 
گردانان دست صحنهه  که اغلب اندیشمندان و عالمان رسمی یا بازیچحالىدر 

ی  ه  در گوش یا    قدرت و سیاست بودند عافیت نشسته و مهر سکوت و تمکی 
اما ابوسعید ابوالخی  به عنوان عارفی والا و اجتماعی، با تکیه    ،بر لب داشتند 

ی و آمیخته به مدارا و تساهلبر رفتار و گفتاری محبت  و  تأویلیبا بیانی    ،آمی 
با   اوقاته  زیبا در هم اندیش  و  اف بر ضمی  و  دیگران در مسی   ه  قدرت اشر

و ظاهر  ریا  با  بهمقابله  و  ستم  سازی هدایت  آوردن  ی  راه  و همچنی  پیشگان 
چند  هر   ؛داد های مناستی از خود نشان محمایت از مردم درمانده، واکنش

تعصبات خشک   ،های چهارم و پنجم در ایران اتفاق افتاد حوادنی که در قرن 
، سخت ش  مذهتی با فلسفه و گسی  وان مذاهب دیگر مخالفت  پی  با  ی  گی 

به   این حسن را هم داشت که    ،ارمغان آورد فقر و پر شانی و تزویر و ریا را 



 ی  ابوالخ د یو عمل ابوسع شهیتسامح و تساهل در اند                ۱۰

به  و  برد  پیش  اجتماعی  مسائل  با  آشت   مسی   در  پیش  از  بیش  را  عارفان 
ی در برابر ناملایمات اجتماعی سوق داد. توجه عارفان به مشکلات  موضع گی 

های آن افزود و بسیاری  خود بر جاذبه ه  به ن ا  های اجتماعیمردم و نابسامانی 
تود و  سیاست  و  علم  بزرگان  عرفان علاقهه  از  به  نسبت  را    ؛ د کر مند  مردم 

آنان آرمانبه  از  زیادی  تعداد  یافتند و راه  طوری که  های خود را در عرفان 
  های عرفانی رهان  از بند مشکلات و غم ایام را در آن جستند. گرایش به تجراه

خانواد خردسالى  نی   ابوسعید ه  در  روزگار  در  پدرش  است.  نبوده  سابقه 
گاه با خ  ش  هو ابوسعید را گتبط بوده  ابوسعید، با محافل درو شان مهنه مر 

برده است. از آنها که در پرورش جانب ذوف  و ترایت عرفانی  به این مجالس م
ی )آشکار داشته  تأثی  ابوسعید   ( از  380متوفی  اند باید از ابوالقاسم بشر یاسی 

یاد کرد مهنه  )مردم  (.  49-47  ،1386،  انی ینظر و    یدستجردخوشحال« 
ع شاگردان  از  یگ  بشر  و  رفان  ابوالقاسم  است  بوده  این عصر  در  خراسان 

دارد  ارجمند  مقام  فارسی  از شعرهان  که  »  ؛درتاری    خ شعر عرفانی  بسیاری 
ی ابوالقاسم بشر  شوده  ،خواندهخ  ش م  ابوسعید در طول عمر  های همی 

بعد از    ،است. در کنار این بزرگان که او نزد ایشان فقه و کلام و تفسی  خوانده
، از دو عارف بزرگ قرن، یعتی ابوالعباس قصاب ی آملی  ابوالقاسم بشر یاسی 

اث  )یگ از نوادر قلمرو عرفان( و ابوعبدالرحمان سلمی )بزرگ ترین مورخ می 
مستفیذ  باید یاد کرد که ابوسعید از این هر دو    صوفیان( تا پایان قرن چهارم

های ابوسعید وی از دست این دو تن خرقه  بوده و بر طبق روایات مقامات
ی دیدار او با ابوالحسن خرقانی در آمل و در  پوشیده است . آشنان  و نخستی 

 (. 19-18 ،1386، کدکتی شفیعی)  «خانقاه ابوالعباس قصاب بوده است

« 
 
خانوادگ محیط  چنان  در  ابوالخی   از    به  ابوسعید  یگ  عنوان 

عرفان زنده، مثبت و اجتماعی اوایل قرن پنجم است  ه  های برجستشخصیت
د. بیشی   ش فرد خود موجب توسعه و تعمیق عرفان  بهص منحصر یکه با خصا 

ی و توأم با  خصوصیات اخلاف  ابوسعید، همچون رفتار دوستانه و محبت آمی 
ذان  طبش خ ظاهر عی  و  ریاکاری  با  مقابله  ی اش  خ  شی  نفی  خواهی،  سازی، 
آزاد نفس   ، و  پرست  عاشقانه  عرفان  از  تعصب  از  ی  پرهی  و  تساهل   ، اندیشر

 که با حوادث و  مردم او ش 
 

چشمه گرفته است و با ارتباط و تناسب تنگانگ
ام از او ساخته    ،های اجتماعی داشتهواقعیت در مجم ع شخصیت قابل احی 
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گونه و آمیخته به مدارا را آگاهانه و با  ترایت  و اصلاحه  است. ابوسعید شیو 
از جریان برگزیده استهای مر ها و ظرفیتشناخت کامل    « دم روزگار خود 

قرن چهارم  ه  سامانیان از نیم»   (. 49  ،1386،  انی ینظر   و   ی دستجردخوشحال)
ه  ب یه بر ناحیفشارهای آلدر شاشیتی انحطاط و سقوط افتاده بودند و با  

خراسان، مهار اوضاع را از دست دادند و روزگار دراز جنگ و خونریزی و فقر  
و  خراسان  بر  نفاق  نیمماور   و  در  و  انداخت  سایه  چهارم  ه  النهر  قرن  دوم 

ی سامانیان گردید. نقش محمود غزنوی در حوادث این دوره   غزن یان جانشی 
گی  و زراندود  ولى سخت  ،سیاستاو که فردی شجاع و با   ؛بسیار مهم است

ادار »(.  48  ،1363  )گردیزی،  «بود با  را  خود  و  ه  حکومت  خراسان  امور 
ی نهاد و آنجا را به تصرف خود   نیشابور آغاز کرد و با مرگ پدر روی به غزنی 
یافت. در دراار محمود رقابت   از آن بر قهستان هم تسلط  در آورد و پس 

ی فرقهدائم   سون     ها جریان داشت و خود او در این منازعات هر زمان بهبی 
شافعیان    ،ها و دیگر زمانکرد. گاه کرامیان و گاه اشاعره یک زمان حنفی میل م

او را به خود جلب م ی بعضی از صوفیان توجه  نی  اما    ،کردند و در نیشابور 
نمی خوش  او  مذاق  به  هرگز  باطنیان  )آمدرفتار    و   یدستجردخوشحال« 

انگشت در همه جهان در کرده بود  »او به تعبی  بیهف     (. 50  ،1386،  انی ینظر 
م ،    « جستقرمطی  با  183  ،1350)بیهف  سلجوف  که  دولت  تشکیل   .)

های شدید همراه بود، در کنار شدت عمل و ستمگری حاکمان، قحطی،  جنگ
ی به ارمغان آورد.  طاعون، فقر و نی  ی مردم را نی  امرا و وزرای سلجوف   »خیی
الملک نظام  ملکشاه  - جز  و  ارسلان  آلب  فاقد    - وزیر  و  فاسد  افرادی   

ً
غالبا

بودند جسور  ولى  نی »(.  33  ،1364)ریپکا،    « فرهنگ  رحمی،  سفاکی، 
اب بهشر آنان  عام  صفات  خوشگذرانی  و  م  خواری  حاکمیت    آمد. شمار 

از خاندان ی بسیاری  از میان رفی  ایرانی شد و  سلجوقیان موجب  های قدیم 
ب را  دیتی  تق یت کرد. دستهتعصب  تعادل  دستبهشدت  شدن حکومت، 

ب را  جامعه  در  ر   هموجود  و  بود  ریخته  و  ه  وحیهم  رسوم  و  آداب  و  ملی 
ایرانی سامانیان تق یت شده بود با توجه به غی  ه  های ایرانی که در دور حماسه

 ، شدت تضعیف شده بود به  ،توجهی آنان به این امور بودن سلجوقیان و نی 
دور   فتصو اما   در  به ش  ه  که  ت  در کنار    ،برد مفی  و  پنجم  قرن  وع  شر با 

بار دیگر جنبش خود را از ش گرفت. این حرکت دوااره در    ،حوادث گوناگون
به  ناحی سنجیدهخراسان  رفتارهای  دلیل  به  نیشابور  در  عارف  ه  ویژه 
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، محسوسبرجسته تر بود و عرفان به  تر و جذابای چون ابوسعید ابوالخی 
توده  پشتوان ی  بی  در  توانست  دیگر  بعضی  و  او  رفتار  و  ی  ه  اعمال  نی  و  مردم 

بیابد  برای خود  سیاست جایگاه مهمی  اهل  و  دانش  از    ،صاحبان  ابوسعید 
 در نیشابور برخوردار نبود در این محیط نی هیچ

رحم با تساهل  گونه حمایت 
اندیشه و  افکار  و  همو گذشت  با  انسانی  والای  و  ه  های  فرقه  هر  از  مردم 

  جامعه و رفع بسیاری از مصائب مردم نقش مؤثریمذهتی در حفظ آرامش 
سعید ابوالخی   ابو ».  (51  ،1386،  انی ینظر   و   یدستجردخوشحال)  «ایفا نمود

های زیادی  فرسا بود و سالدر ابتدا اهل ریاضت و مجاهدت سخت و طاقت
  سکوت و تحمل نی ه را به خواندن مداوم قرآن، روز 

 
 و گرسنگ

 
خوانی و تشنگ

ی کرد (. اما پس از گذشت حدود هفت سال از  226  ،1345)نفیش،  «سیی
ون آمد و شیو  به  ه  این حالت بی  دیگری در پیش گرفت که شباهت زیادی 

اف داشت و دیگر از آن شیو   اشر
 
ی نبود ه  زندگ ی خیی اخی   ه  شیو »   . نخستی 

 
 
خوانی  هان  از قبیل توجه بیش از حد به سماع، شعر ابوسعید آنگاه که با ویژگ

افزون  با افزایش روز   تر مهمو از همه    مسجد و منیی و رخصت و تساهل در  
تعداد مردم که از ریاکاری عالمان و ستمکاران و حاکمان به تنگ آمده بودند  

نی  و  بودند  یافته  خود  برای  امتی  پناهگاه  را  او  محصری  دیدارش  و  به  امان 
شدم همراه  )زرینشتافتند،  شدت  .  ( 82  ،1379کوب،  «  او  با  مخالفت 

و عالمانی که بر مقدرات نیشابور    ها تدا کرامیان و حنفیان و آنگاه فقاب  ؛گرفت
فرد خود بیشی  آنان  بهاما ابوسعید با تحمل و شکیبان  منحصر   . حاکم بودند 
پیش از  بدل    رو را  موافقان  به  را  خود  مخالفان  از  بسیاری  و  د.  کر برداشت 

بدانند» ملامت   را  او  تا  ابوسعید سبب گردیده  سخنان  از  برخی    «مضمون 
(. ابوسعید مانند بسیاری از صوفیان دیگر این روزگار،  74  ،1370)مرتضوی،

و مذهب شافعی بود و از نظر کلام به اشعری مذهب  »ها گرایش داشت. پی 
پررونق دوره  این  در  به  شافعی  نسبت  آن  وان  پی  و  بود  دیگر  مذاهب  از  تر 

رسول احی  خاندان  بودالله  قائل  ی  بیشی  ج1383)سبگ،    «ام   ،10،  4  .)
و   انزوا  است.  اجتماعی  عارض  خود  و گفتار  رفتار  شهادت  به  ابوسعید 

 او جان  ندارد رفتار و گفتار او نشان مگوشه
دهد که  نشیتی در بینش عرفانی

توجه و آشنان  کامل نسبت به حوادث سیاسی و تحولات اجتماعی عصر خود  
اف کامل بر ضعف اجتماعی    یاهها و انحرافداشت و با آگاهی تمام و اشر

اف کامل    عصر خود داشت و  با آگاهی کامل نسبت به حوادث سیاسی و اشر
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توان گفت  جامعه به مقابله و اصلاح پرداخت. م  ی ا ه ها و انحرافبر ضعف
او از انسان  ه  قول و ضعف ابوسعید حاصل شناخت و درک عالمانه و عارفان

اصلاح بود.  اجتماع  ناهنجاریو  با  مقابله  و  و  ه  ها، هدف همگری  رفتارها 
مردم و متناسب با  ه  منش فکری ابوسعید بود برای این منظور از زاان تود

او از این نظر راهی متفاوت با صوفیان دیگر    ، نمود ظرفیت آنان استفاده م
الفاظ خاص، ن ع  ه  های خود در لفافبه جای پوشانیدن اندیشه»طی کرد و  

ی آورد ( کاری که خلاف  16: 1373)ن یا،  «بیانش را در سطح فهم عوام پایی 
 متفاوت و منحصر ه  روی

 
در    فرد رفتار ابوسعید بهدیگران بود. با علم به ویژگ

های سیاسی و اجتماعی و عملکرد مثبت و مؤثر او در مواجهه  بسیاری از زمینه
توان رسید که مجم ع رفتارهای ابوسعید  با اتفاقات گوناگون به این باور م

ی سیاسی و اجتماعی بر افراد   واکنش مناستی است در برابر فشارهای سنگی 
جامعه که معیشت، دین و اخلاق اجتماعی آنان را هدف قرار داده بود. او  

 . آغازگر تساهل و تسامحی انتقادی و اجتماعی است

 تسامح تساهل و    ؛ گرایش ابوسعید 

 ابوسعید بر زاان گفتاری و رفتاری وی   تساهل و تسامح   تأثی  

ی حال به زاان  ه  گوی روزانو زاان ابوسعید زاان گفت» مردم است و در عی 
ان  مجالس اوست که  جوانمردان نزدیک است و این یگ از دلایل   جاذبه و گی 

و از امثال رایج در میان آنان استفاده    مردم بهره برده ه  وی از ساختار زاانی عام
بیان م را  خود  مقصود  مستقیم  غی  و  با کنایه  ولى گاهی  است  و  کرده  کرد 

د. او به شیو مهای عرفانی را با قصه در نکته ی های  دیگر عرفا از پدیدهه  آمی 
بهره ناگوار  و حوادث  ی مثبت ممنفی  به  گی  ایجازهای معنادار و  با  و  کند 

ای  دهد. عرفان در نظر او رابطهاقتضای حال مخاطب را تحت تأثی  قرار م
یابد که کند و این رابطه زمانی تحقق ماست قلتی که بنده با خدا برقرار م

ی جز اخلاص و صدق نباشد وی   ی ی اسلام   فتصو در قلب بنده چی  و    را عی 
داند. از نظر او نفس خاستگاه متی است  کردن نفس مآن را مستلزم قراانی 

نیست  آن  جز  و خلق حجانی  خالق  میان  و  است  لعنت  درخت  البته    . که 
شناسی  داند که تو و من و ما در آن باشد. در روانسعید دوزخ را در جان  مابو 
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مشکلات خود و مریدان خود  ه  رسیم که او همای مرفتار ابوسعید به نقطه
های انسان  رنجه  او معتقد است هم.  کرده استاخلاص حل ممس له    را با 

اخلاص  ه  داند. وی نظریکس را نفس او ماز خودخواهی است و طاغوت هر 
بار    طوری که در شاش عمر خود حت  یک را تا ش حد کمال عملی کرده به

ده و در مکالمات  ه  کلم ایشان« تعبی   از خود به »ه  روزمر »من« را به کار نیی
مشکلات فردی و اجتماعی از آنجا  ه  کرده است. ابوسعید معتقد است همم

د که مردم مشچشمه م   . نشان دهند   ،،کوشند خود را جز آنچه هستند گی 
نابود  از رهگذر    . داند اصالت و جوامع مه  کننداو ریا را عامل  ابوسعید  لذا 

ی   را تحلیل ممس له    ریا و اخلاص است که  انداز چشم  همی 
 
کند  آزادی و بندگ

 (.  89-86  ،1376منور،  )محمد بن  «داندو کمال آزادی را در کمال اخلاص م

جهان و  ه  از سون  عشق به هم  او ه  بیتی عرفانی و اخلاق صوفیانجهان
 و ترک خود 

 
پرست  و تسلیم و رضا و ناامیدی از  خداوند و آرامش و وارستگ

آزاری و مدارا و تساهل در رفتار با خلق خدا  خدا را دارد و از سون  دیگر نی غی  
کرد و گمراهان را  ابوسعید همگان را به خود جذب م  . با بردباری و مدارا   را 

ی م نیگ   . د کر دستگی  و  مخالفان خود  از  دلجون   با  به ابوسعید گاه  کردن 
ا م ده  ،گفتند کسانی که او را ناشی شدن فضای دوست  و ملایمت  موجب گسی 

نیشابور   . شد و صلح م قصانی به بوسعید و یارانش دشنام    ،روزی در بازار 
سید و ترسان و لرزان  »  ؛او را به حضور خواندند   ،زشت داده بود  مرد بی  آن پی 

  پی   آن تا  فرستاد  را  صوفی  دو ... فرست گرمابه  به را  او  -شیخ– ... گفت آمد م
اهن)  آن  گفت   را  حسن شیخ ... کردند   ها خدمت را  ( در آن پی   را  پای  ازار  و  پی 

گوی چون سیم برسد  گفت  مه مپوش و صد درم به وی ده و گو همان ک
( بر«  دیگر  و  بیا  شود(  از  117  ،1376،  منور محمدبن)تمام  مرتبه  این   .)

 آور است.  مدارا و گذشت در رفتار ابوسعید امری شگفت ،تحمل

 ابوسعید و واکاوی آن ه  در اندیش   تساهل  مصادیق

انجام تسامح و تساهل در رفتار و کردارش» از حیث  باید    ،ابوسعید را 
و  دوستانسان عرفان  تاری    خ  صوفی  این    ؛دانست   ف تصو ترین  چنانچه 
  جای گفتار و کردارشرا در جای  مدارا و توجه به کرامت انسان  ،دوست  انسان



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( دهم یاز )پیانی    سوم ، شمارۀ سوم ایرانی  15                 1403  پایی 

و اضار در  .  توان مشاهده کرد م به رشد معنوی وی  ابوسعید  توجه مادر 
کت کید پدر ابوسعید به حضور  و تأ   فتصو   دادن ابوسعید در مراسم اهلشر

در رشد فکری و  او در مراسم نماز آدینه و محافل درو شان و آموزش قرآن  
مؤ  او  عرفانی  بودشخصیت  ،    «ثر  محیط  »  (. 168  ،1387)صفرخانی

 مساعد، مشوق استعداد و قریح
 
فطری او گردیده و جامعیت و  ه  خانوادگ

بر مباحث گ احاطه  بر ش تن ع معلومات و   زمان، 
 

و فرهنگ م  وناگون علمی 
ام و اعتماد صاحب ه  نظران را در همسیاسی و اجتماعی او افزوده و حس احی 

و   )دامادی،  قرون  است«  ساخته  معطوف  وی  به  (.  73  ،1367اعصار 
ه  ها و اندیششک بر ن ع رفتار وی با انساناستادان ابوسعید در مکتب، نی »

بودهتأثی  مدارای وی   تک ین منش و شخصیت  ،اند گذار  و  شادی  در  طلب 
نی پر  ابوسعید  دور   شکشور  مرنی   

ی بشر    ،اشکودگه  اولی  ابوالقاسم  ی  معی 
)متوفی   ی  نی   410یاسی  بود  نبوده  تأثی  ه.ق(  آموخته  ابوسعید  به  «  که 

همکاران،   و  با »  : (257  ،1395)محمدیان  جگر   د یمرد  خندان  که  و  خواره 
ی نه همانا که چن / بودا   . (203 ،1376 منور، بن )محمد  «مرد فراوان بودا ی 

 
ً
ی م  یا مثل گوی:  این کلمات را یادگی  و پیوسته»  گ ید: بوالقاسم بشر یاسی 

سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک سبحانک و بحمدک علی عفوک  
قدرتک« م  . بعد  پیوسته  »  گ ید: ابوسعید  و  یاد گرفتیم  را  این کلمات  ما 

(. یا استاد قرآن شیخ این جملات را  18  ،1376  منور،بن  محمد گفتیم« )م
ی  اللهلان ترد همتک علی»  گ ید که در یاد داشته باشد: به شیخ م  طرفه عی 

با توجه به    . (19  ،1376منور،  بن  محمد الشمس« )خی  لک مما طلعت علیه
م معلوم  آموزش  اینها  را  نظران   و  مبانی  همان کودگ  از  ابوسعید  شود که 

، بزرگواری، عفو، بخشش و مداراست. م  بیند که مبتتی بر صیی

ام مه  ابوسعید جهان وجود و عالم انسانی را به دید نگر سته است و  احی 
 خود، بیشی  به مبارزه با  ه  در دور »  خصوصمجاهدت خود را به

 
اول زندگ

(.  31  ،1367دامادی،  دشمن درون یعتی دیو پلید نفس، مصروفی داشت« )
را   نمونه»ابوسعید  از  دانستباید  برونگران   بارز  اعظم    ، های  قسمت  زیرا 

گریزی و ش  نشیتی و مردمشود. اهل گوشهخصائص برونگرن  در او دیده م
ی در   ،یستاردن نبه حبیب مراقبه فرو  «  آمیختمبلکه با هر طایفه و قشر
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وان ادیان دیگر و  »  و   (. 258  ،1395)محمدیان و همکاران،   با همه حت  پی 
مدارا   از روی  و  بدکاران، مهرورزانه  ی  رفتار منی  خوانساری،  )  «کرد اغماض 

شگفت  12  ،1378 از  البته  طبق  (.  است که  آن  ابوسعید  شخصیت   های 
   اشارالتوحید 

ً
  و اقوال عارفان عصرش در ابتدای جوانی و دوران ریاضت کامل

 او رخ داد و نموندرون
 
گران   کامل برونه  گرا بود، سپس تغیی  شگفت  در زندگ

، توأ  است. رفتار محبتن  تثنابسیار اس شد که این خود  ی م با خردمندی و  آمی 
کاملی ه  روزگار خود، نمونه  نظری ابوسعید با اقشار مختلف مردم جامعبلند 

انسان رفتار  استقبال کمدوستانهاز  حسن  با  است که  عامای  مردم  ه  نظی  
رنگ را  نی   فتصو تنها در مواردی معدود رنگ حقیف     فتصو »  مواجه شد. 

  ، 1367دامادی،  زید و حلاج و ابوسعید نمایان است« )یافته که در میان بای
44  .) 

« 
 
های بارز شخصیت ابوسعید که حاصل تسامح و تساهل در  از ویژگ
  ،ترک خودبیتی و برگزیدن فروتتی   توان به موارد زیر اشاره کرد: م  ،افکار اوست

  ،دریادلى و تحمل دیگران  ،شادی درونی   ،انتقاد از خ  ش  ،صداقت و اخلاص
از دیگرانترک عیب یاد خدا    ،جون   از  بودن و  اجتماع و در میان مردم  در 

. ،  نشدنغافل  عادی و روزمر   آرامش درونی
 
خود با کسانی  ه  ابوسعید در زندگ

از در مخالفت درآمده و نفرینش کرده  او  با  از در دوست  درآمده و    ،اند که 
اند آن مخالف  دعایشان کرده است و حت  وقت  مریدان و اطرافیانش خواسته

ادب کنند  مانع شده  . را  است.    ابوسعید خود  مخالفش حمایت کرده  از  و 
این، رفتار آن شخص رافضی و بوالحسن توفی است که شیخ را نفرین  ه  نمون
یا آن قصانی که به ابوسعید    (. 258  ،1395« )محمدیان و همکاران،  کندم

  گ ید: بخشد و مو مریدانش دشنام داده بود و ابوسعید صد درم به وی م
 (. 117 ، 1376منور، بن )محمد   گفت  بگوی« همان که م»

قدرت و سیاست را  ه  ابوسعید به خاطر دوستداری مردم، بزرگان عرص»
طور که بومنصور ورقانی  کند همانبه ادای حقوق خلق نصیحت و وصیت م

م نصیحت  خلق  حقوق  ادای  به  را  طغرل  از    . کند وزیر  بحق  را  ابوسعید 
زیرا او   ؛اند شمرده  فتصو خوسیر و مدارا در  گذاران مکتب شادی و ش بنیان

گاه نگفت در ازای شادی اخروی باید در  ، هیچفتصو برخلاف دیگر مشایخ  
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بود اندوهناک  و  دنیا محزون  و  این    (. 260  ،1395همکاران،  « )محمدیان 
ی احوال و سخنان وی آنچه بیشی  جلب توجه م» کند، شاد خواری و  در بی 

 (. 158 ،1379کوب، زرینسبک روخ است« )

مبحتی فراتر از انسان به معنای    د دوست  و مدارای ابوسعیانسانه  حیط»
دوست  او تساهل و تسامحش کل جهان هست   یعتی انسان  ؛ خاص کلمه است

د اندیشبر ممخلوقات را در و   ی و ه  گی  او فراتر از اصول مراوط به دین و آیی 
است خاص  اندیشه  اندیش  . مسلکی  مه  او  است که  با  جهانی  را  آن  توان 
حقوق جدید  بیستمباحث  قرن  ی  مو بشر حت   و  مقایسه کرد  توان  یکمی 

ده ه  دوستانانسانه  گفت اندیش ای  تر از افکار بشر دوستانهتر و متعالىاو گسی 
  ،1395« )محمدیان و همکاران،  است که این روزها جهان مدعی آن است

262 .) 

 ابوسعید ه  در اندیش   هدایت مخالفان با ترجیح گفتار بر سکوت جهت مدارا 
بر » مستحسنات صوفیه شمرده  خلاف خاموسیر ابوسعید  از  گزیدن که 
نکوهش و تنفر و  گون  به  برای پاسخ»(.  281  ، 1364رازی،  )نجم  « شدم

قدم  پیش  ،پرستان و مغروران به ایمان و اعتقاد خ  ششکشر عوام و ظاهر 
خود  فکری  ساختارشکتی  در  او  متضاد،    ،است.  باورهای  با  مبارزه  برای 

مخالف و گاه متناقض دشمنان و مخالفان خ  ش و تش یق مریدان یا دیگر  
 شخص یا جماعت  خاص را مخاطب قرار  ه  کسان در شیو 

ً
مستقیم معمولا

 شخص یا جماعت  خاص  دهد و با سخنان پر م
ً
محتوا و موجز خ  ش معمولا

پیوسته سعی مچرا   ؛کند را اصلاح م با که مخالفان و منکران شیخ  کردند 
ی از ظاهر کلام ابوسعید او را در تنگنا گذارند و چهر نکته او  ه  سنحیی و ایرادگی 

ابوسعید با فراست و زیرگ در برابر سخنان  را نزد مردم مخدوش کنند، اما  
با سنجیده  ،کند آنها سکوت نمیه  مغرضان گون  حقانیت کلام خود را  بلکه 
فی و فرخزاد،  نقد استه  گون  کلام برای ابوسعید تازیان  ،کند اثبات م « )اشر
1398، 25) .   
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 اعتنا   اعتنان  در محل نی 

ی حقیقتکماعتنان  یا دستنی » اض شیخ  ،گرفی  ابوسعید است    نوعی اعی 
خود گاه   امون  پی  واقعیت  به  او  خود؛  جامعه  و  عصر  بر  حاکم  فضای  به 

که این حالىاعتناست در کند که نی وانمود م  ،تر بگ ییم یا درست  اعتناستنی 
اعتنای جداعتننی  از یک  او در حقیقت  د که بهت مئی نشان   ای  گونه گی 

ی یا انجامگونهنمایان شده است؛ یعتی بهواژگونه و وارونه   ی  ای گفی  ی دادن چی 
ین نمونه  . معنان  در رفتار   یا کاری در معنای مخالف و وارونه های  یگ از بهی 

م ابوسعید  از  منقول  حکایت  این  در  را  مشاهده کردآن  و  توان  فی  )اشر  »
ای را در مجلس او  که نقل است که رئیس بچهچنان»: (26 ،1398فرخزاد، 

گردش افتاد و در این حدیث دامنش بگرفت؛ مبالعیی زر و سیم و اسباب که  
تا شیخ هم در آن روز جمله بر درو شان نفقه   داشت همه در راه شیخ نهاد 

بر دوام و ذکر بر دوام    و روزه  که هرگز شیخ هیچ ننهادی از برای فردا را   کرد 
ز و  کردن و یک  کل خ راست  و نماز شب بر دوام فرمودش و سالى خدمت میی

ی و یک سال دریوزهدیگر خ   سال فرمود و    دمت درو شان کردن و حمام تافی 
او پر م تمام زنبیل  تا یک سال  مردمان به رغبت   کردند که معتقد فیه بود 

دادند و شیخ یک  برآمد. بعد از آن بر چشم مردمان خوار شد، هیچ بدو نمی
تا   بود  را گفته  اصحاب  تا  بود  نمیسال  از  بدوالتفات  روز  همه  او  و  کردند 

رنجید... بعد از آن شیخ او را رنجانیدن گرفت و بر ش جمع شد  ایشان م
که دیده  چنان؛  ( 251  ،1376منور،  )محمد بن  «گفت و زجر کرد و براند... 

نی م با  حکایت  به کارهای  شود  او  ی  و گماشی  فرد  آن  به  ابوسعید  اعتنان  
ان نی   ،رود چه حکایت به پیش مهر   ، شود سخیف آغاز م

ی اعتنان  ابوسعید  می 
گ ید به او التفات نکنند بعد به  روی در تزاید دارد؛ بعد از آن به اصحاب م

دهد که به او غذا ندهند، سپس خود ابوسعید با او اعتاب  مطبخ دستور م
و روی به    برد رساند، پس از آن مرید از همه ماعتنان  را به اوج مکند و نی م

درک این    . هدف ترایت  در پیش دارد  ،ابوسعید با این رفتار   . آورد درگاه خدا م
اگون  و محرومحقیقت که نی  کردن دیگران از التفات و خوراک  اعتنان  و ناشی

، اعتنان   اما در پس این نی   ،در ظاهر برای مرید سخت و گران است اعتنان 
 در معنای وارونه نهفته است. 

 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( دهم یاز )پیانی    سوم ، شمارۀ سوم ایرانی  19                 1403  پایی 

 جهت مدارا   ترجیح گفتار بر سکوت

متعددی  نی  پی  در درک اشار  همشک عوامل  استعداد  چون ظرفیت و 
الهی و ن ع نگرش و روش بیان افکار و شیوه ترایت  در عرفان اسلام مؤثر  

است  وا مهم  . بوده  سخن  به  را  ابوسعید  عاملی که  هدایت    ،دارد مترین 
ایشان   و نگرش  تغیی  دیدگاه  به منظور  تنبیه  تعلیم و  از طریق  مخاطبانش 

الضمی  مخاطب یا  دادن از مافی ابوسعید در موارد متعدد ابتدا با خیی   . است 
اننده احساسات او را بهبه  ی ی شگردهای گوناگون برانگی  سخت  متأثر و  کارگی 

ی  آوردن و سخند و زمینه را برای به گفتار در کنمنفعل م ی جهت تلقی  گفی 
های شیخ با منکران  جوابو ها و سؤالآورد. مناظرههای خود فراهم مآموزه

محمد ج یتی به اتفاق  روزی شیخ با خواجه بو   . و مخالفان از این دست است 
شیخ ما گفت: خواجه! آسایش و راحت گرما از چیست؟  »در گرمابه بودند:  

ی ریزد بیاساید.  مردم کوفته و خسته ب  خواجه گفت اشند، آنی گرم بر خ  شی 
باید  این  از  بهی   تا آنکه سؤال  . ...« شیخ ما گفت:  دارد  ادامه  ابوسعید  های 

نماید که دو مخالف  دانم. شیخ را چه ممن بیش از این نمی»خواجه گفت:  
 . (219 ،1376منور، )محمد بن « دهدم چندین راحت باز  ،جمع شدند 

شد  گزیدن که از مستحسنان صوفیه شمرده مخاموشابوسعید برخلاف  
پاسخ»(  281  ،1382رازی،  )نجم تنفر و شکشر  برای  و  نکوهش  به  گون  

قدم است. او  پیش  عوام و ظاهرپرستان و مغروران به ایمان و اعتقاد خ  ش
باورهای متضاد، مخالف و گاه    فکری خود   در ساختارشکتی  با  برای مبارزه 

متناقض دشمنان و مخالفان خ  ش و تش یق مریدان یا دیگر کسان در شیوه  
 شخص یا جماعت  خاص را مخاطب قرار م

ً
دهد و با سخنان  مستقیم معمولا

 شخص یا جماعت  خاص را اصلاح مپر 
ً
 ؛ کند محتوا و موجز خ  ش معمولا

مچرا  سعی  پیوسته  شیخ  منکران  و  مخالفان  نکتهکه  با  و  کردند  سنحیی 
ی از ظا  هر کلام ابوسعید او را در تنگنا گذارند و چهره او را نزد مردم  ایرادگی 

مخدوش کنند، اما ابوسعید با فراست و زیرگ در برابر سخنان مغرضانه آنها  
کند؛  گون  حقانیت کلام خود را اثبات مبلکه با سنجیده  ،کند سکوت نمی

فی و فرخزاد، نقد است گون  کلام برای ابوسعید تازیانه  . (27 ،1398« )اشر
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ی نتیجه   گی 

  های خصوصی حلقه  و   وارد شد   ایتازهه  مرحلبه  ف  چهارم تصو ه  در سد
انِ زمان   انس در محصری مشایخ  و ویژه ی بود کهگرفته بود و    رونق  یا پی   چنی 

مرشدانی بودند   محصری   کسب فیض از   به دنبالمریدان و شاگردان  بسیاری از  
  ترین مهم  یگ از   . عارفانه را طی کرده بودند   گوناگون  مراحل  شانکدامهر   که

ر  بکه    استترین صوفیانی  یگ از بزرگ  او بود.    ابوالخی    ابوسعید   ،این شی خ
تکامل اندیشه    موجبگذاشت و    زیادی  اتتأثی    شافکار صوفیان پس از خود

گرا  واقع  او انسانی   فی مثبت است، تصو   او،ف  تصو   باید دانست که  . شد آنان 
ی و خوش به خود    بی  لعانی  و  ی رنگ  ی چنی  نی  او  اساس تصوف  این  بر  بود و 
نی   . گرفت مردمان ماو  با  بگریزد،  از جامعه  اصناف  آنکه  با همه  و  ز ست 

اج با مردم، دم از  او از   . مردم ارتباط داشت  ی ی امی  جمله عرفان  بود که در عی 
وان دیگر   از   گان،با هم  یاد خدا غافل نبود. ابوسعید    بدکاران   حت  و    ادیان  پی 

اعتقاد  به  گفت.  کرد و سخن مبا مهر و مدارا و شفقت رفتار م،  و نابکاران
نتیج  ابوسعید  فعالیت مثبت و شادمانی در  از  اگر   

 
به عالم  ه  زندگ خدمت 

ندارد  تفاون   مرگ  با  باشد،  خالى     . انسانی 
 
ویژگ از  اندیشه  یگ  مهم  های 

و   رواداری  تساهل  ابوسعید  و  استتسامح  صوفیان    وی و    او  دیگر  از  را 
و   ممتاز متعصب  و  است  متمایز  رفتاری،  .  کرده  ی  چنی  با  افتخار  او 

تر  ژرفاندیشه ابوسعید بسیار    . را پیدا کرد ن و هدایت بسیاری  کردمسلمان
ی دیتی ضف  شاز آن است که مانند معاضان  ، گرفتار ظواهر مناسک و فرامی 

ترایت  و  ه  ابوسعید شیو باشد، بلکه بیشی  به عمق و باطن آنها توجه دارد.  
از جریاناصلاح با شناخت کامل  و  آگاهانه  به مدارا را  آمیخته  ها و  گونه و 
 های مردم روزگار خود برگزیده است. ظرفیت

 منابع فهرست 
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